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نابودی روزانه ۵۰۰ هکتار
 از سطح جنگل های کشور 

در ۱۶ سال گذشته
معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
ســازمان حفاظــت محیط  زیســت گفت: 
آمارهــا نشــان می دهد از ســال ۱۳۸۳ تا 
۱۳۹۹ روزانه ۵۰۰ هکتار از سطح جنگل ها 
و مراتــع کشــور کم شــده اســت. هادی 
کیادلیری روز سه شــنبه در جشنواره ملی 
تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان حفاظت 
محیط  زیســت افزود: در همین بازه زمانی 
ســه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتــار به اراضی 
باغی، کشت و دیم کشور اضافه شده است. 
ســؤال این اســت حالا که این وســعت از 
طبیعت را از دست دادیم و به باغ و مزرعه 
تبدیل شدند، آیا به خودکفایی رسیده ایم؟ 
در حالی که امروزه واگذاری حتی یک وجب 
از خاک هم اشتباه است، بخش کشاورزی 
بیــش از ۸۰ درصــد منابع آبی کشــور را 
مصرف می کند که باید در این روند بازبینی 
شود. همچنین صد میلیون هکتار از اراضی 
کشــور پروانه اکتشــاف و فعالیت معدن 
گرفته اند. حتی برخی اعتراض می کنند چرا 
در مناطق حفاظت شده اجازه فعالیت های 
معدنی داده نمی شــود. این توسعه پایدار 
نیســت که امروز از تمام داشته های خود 

استفاده کنیم و به فکر نسل آینده نباشیم.
معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
ســازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: 
علت این است که در حوزه علم و پژوهش 
خــوب عمل نکرده ایــم. امروزه کشــور با 
چالش ها و مشکلات محیط زیستی زیادی 
روبــه رو اســت. البته این مشــکلات همه 
جای دنیا وجود دارد، اما کشور ما به علت 
جغرافیای خاص و قرار داشــتن در مرحله 
شتاب توسعه، بیشتر متأثر است؛ به طوری 
کــه در برخــی مــوارد به ورشکســتگی 
رســیده ایم. برای حــل این مســائل دیگر 
روش های ســنتی جواب نمی دهد؛ باید به 
ســمت به روز کردن علم خود و استفاده از 
فناوری هــای روز دنیا حرکت کنیم. محیط  
زیست زیربنای حیات موجودات است، باید 

از آن به خوبی حفاظت کنیم.
کیادلیــری افــزود: اگــر می خواهیــم 
چالش های محیط زیستی را برطرف کنیم، 
چاره ای جز توســعه پژوهش نداریم. یکی 
از معضــلات در این زمینه، روش ســنتی 
کشــاورزی با هدف امنیت غذایی اســت. 
البتــه اگر درســت اجرا شــود، مشــکلی 
پیــش نمی آید، امــا زمانی که تــاب آوری 
محیط  زیســت در این فرایند نادیده گرفته 
شود، مشکل ساز می شــود. ما به ضرورت 
تحقیقات در راســتای حفظ محیط  زیست 
پــی نبرده ایــم؛ در حالی که در کشــورهای 
توسعه یافته، هیچ بخش اجرائی ای بدون 

تحقیق کاری انجام نمی دهد.
وی تصریح کرد: ســؤال این اســت این 
همه دانشــگاه و مراکــز تحقیقاتی داریم، 
چرا باز با این حجم مشکلات محیط زیستی 
مواجه هستیم؟ به نظر باید به این مسئله 
با دقت نظر بیشتری پرداخته شود، باید در 
نظر داشته باشیم که تحقیقات و پژوهشی 
که انجام می شود در فکر رفع حداقل یک 

مشکل محیط زیستی در کشور باشد.
قطعا یک سازمان به تنهایی نمی تواند از 
عهده حفاظت از محیط  زیست برآید، باید 
پژوهشگران و محققان در کنار سازمان های 
مربوطه قرار گیرند. از ســوی دیگر، کمبود 
اعتبارات پژوهشی و گاهی مسائل سیاسی 

هم در این مسیر مشکل ساز است.
وی با تأکید بر اینکه تحقیقات در مسائل 
محیط زیستی بی رمق شده است ، گفت: اگر 
نتوانیم در چنین شرایطی و با کمبود بودجه 
تحقیقاتــی پژوهــش را نظام مند کنیم، به 
نتیجه نخواهیم رســید. متأســفانه شاهد 
تعطیل شــدن برخی از دانشکده ها و مراکز 
تحقیقاتی محیط زیســتی و منابع طبیعی 
هستیم؛ آیا مشــکلات محیط زیست کشور 
حل شــده که این مراکز تعطیل می شوند؟ 
بایــد به علم و پژوهش اهمیت بدهیم، در 
غیر این صورت مشــکلات به حدی بزرگ 

می شوند که قابل حل نخواهند بود.
همچنیــن رئیس پژوهشــکده محیط 
زیســت و توسعه پایدار گفت: برای مقابله 
با چالش ها و ابرچالش های محیط زیست 
ماننــد آلودگی هــوا، تغییر اقلیــم و انواع 
بیماری های حیــات وحش نیازمند تقویت 

پژوهش و کارهای تحقیقاتی هستیم.
جلیــل بادام فیروز افزود: در این راســتا 
باید دانش خود را به روز کنیم و موضوعات 
پژوهشــی در راســتای رفع این چالش ها 
باشد. اعتقاد داریم سازمان حفاظت محیط  
زیســت علاوه بر نقش نظارتی، در ابعاد و 
ســطوح بالاتر باید برای تصمیم سازان در 
زمینه حفظ محیط  زیســت فکر تولید کند؛ 
بنابراین برای ایفای درســت این نقش باید 

یافته های خود را به روز کنیم.

معلمان مدارس غیردولتی 
را «کارگر» نبینیم

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بعد از سال ها به این نتیجه رسیدیم 
کــه معلم مدرســه غیردولتی را کارگر نبینیم و یک معلــم ببینیم و زمان 
ساعت کار را از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت برسانیم، گفت: یکی از چالش های موجود 
در این ســازمان، نیروی انسانی است؛ معلمان در این مدارس باید از گزینش های 
استاندارد و صلاحیت های حرفه ای برخوردار باشند. علیرضا کاظمی با حضور در 
ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه این 
سازمان ۲۰ هزار مدرسه و ۲.۵ میلیون دانش آموز را راهبری می کند، بیان کرد: این 
اقدام ها و فعالیت ها، کار بسیار سنگین و سختی است و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشــاره به فعالیت های فرهنگی این ســازمان افزود: موضوعات فرهنگی، 
علمی و آموزشی موضوعات صنعتی نیستند که به فوریت اثر خود را نشان دهند، 

بلکه طی سال ها اثر خود را برجای خواهند گذاشت.
کاظمی ادامه داد: شایســته اســت مدارس غیردولتی در حوزه های کیفی مانند 
المپیادها، میانگین معدل و عرصه های ملی و بین المللی نیز به صورت گسترده ای 
فعالیت کنند. هر چند بی شــک این ســازمان در این عرصه هــا نیز موفقیت های 
چشمگیری داشته اســت. توجه به تقویت حوزه پرورشــی در این سازمان کاملا 
مشــهود است؛ زیرا از همه ظرفیت ها و تشکل ها استفاده شده است. این سازمان 

در امر نماز نیز موفقیت هایی  را کسب کرده که بسیار ارزشمند است.
وی با اشــاره به اینکه مدارس غیردولتی بــار مهمی از نظام تعلیم و تربیت را به 
دوش می کشند، گفت: اینکه می گوییم مدارس غیردولتی به توسعه عدالت کمک 
می کننــد، به این منظور اســت که این مدارس بار بزرگــی را در تهران برمی دارند 
که می توان از این ظرفیت در مناطق محروم اســتفاده کرد. اگر بخواهیم به ازای 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموزی که در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند برای 
هر ۲۵ دانش آموز یک کلاس و مدرسه بسازیم، نیاز به صد هزار کلاس درس داریم 

که این مسئله به بودجه و اعتبار زیادی نیاز دارد.
وی ادامه داد: این ســازمان از منظر اقتصادی به اقتصــاد آموزش و پرورش و در 
نهایت به اقتصاد کشور کمک می کند. کمک به اقتصاد کشور هم روشن است؛ زیرا 
۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرده است و این یعنی افزایش تولید ناخالص ملی که از 

ارزش های این سازمان محسوب می شود.
به گفته کاظمی، مهم ترین دســتاورد مدارس غیردولتــی، کمک به ارتقای نظام 
تعلیم و تربیت کشــور از منظر تربیتی و آموزشــی اســت. در مجموعه مدارس 
غیردولتی موفقیت های چشــمگیری داریم؛ زیرا مدارس نمونه و تراز فراوانی در 
این مجموعه فعال هستند که در راستای برنامه های نظام تعلیم و تربیت حرکت 

می کنند.
وی افزود: مدارس الگو و دانش آموزان نمونه ای که در برخی از مدارس غیردولتی 
با مدارس دولتی و سمپاد مقایســه می شوند. این سازمان توانسته است مدارس 

الگو، استاندارد و ترازی را به جامعه عرضه کند.
کاظمی با تأکید بر سیاست گذاری و ریل گذاری برای استفاده  بهتر از این مجموعه، 
گفــت: این ریل گذاری در حوزه های قانونی، زیرســاخت های ســخت افزاری و در 
حوزه منابع انســانی است. یعنی بعد از ســال ها به این نتیجه رسیدیم که معلم 
مدرســه غیردولتی را کارگر نبینیم و یک معلم ببینیم و زمان ســاعت کار را از ۴۴ 
ساعت به ۳۰ ساعت برسانیم. معتقدم یکی از چالش های موجود در این سازمان، 
چالش نیروی انســانی در مدارس غیردولتی است. معلمان در این مدارس باید از 
گزینش های استاندارد و صلاحیت های حرفه ای برخوردار باشند. هر چند  سازمان 

مدارس غیردولتی خصوصی است، اما حاکمیتی محسوب می شود.
او در ادامه به دو سیاســت کلان در این حوزه اشــاره کرد و گفت: سیاست مربوط 
به توســعه کمی و کیفی مبتنی بر آمایش سرزمینی است که بسیار اهمیت دارد. 
توســعه باید مبتنی بر نیاز باشــد. در کنار همه برنامه هایی که در ســازمان دنبال 
می شود، این سیاست هم باید دنبال شــود و برای آن برنامه های ویژه ای طراحی 
شود. سیاســت بعدی هم که کمتر به آن پرداخته شده اما بسیار مهم است و به 
اساس این سازمان ضربه وارد می کند، توسعه و تقویت نظارت همه جانبه است. 
آنچه امروز به مدارس غیردولتی آسیب وارد می کند، این بخش است. بنابراین اگر 
به این دو سیاست توجه شود، همه اقدامات ذیل همین سیاست ها انجام می شود. 
نظارت، مشــمول موارد حرکت در مســیر نظام تعلیم و تربیت است، پایبندی به 

برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران و سند تحول بنیادین می شود.
کاظمی با اشــاره به شأن نظارتی شــورای نظارت  بیان کرد: تقویت امر نظارت در 
مدارس غیردولتی بسیار اهمیت دارد. بنابراین باید شأن نظارتی شورا و حوزه های 
غیردولتی تقویت شــود. باید نگاه مان به مدارس غیردولتی حمایتی باشد نه نگاه 
رقابتی. مدارس غیردولتی جزئی از آموزش و پرورش نیستند، بلکه همراه آموزش 
و پرورش هســتند. بارهــا گفته ام در دل آموزش و پرورش چیزی به نام مدرســه 
غیردولتی و مدرسه دولتی نداریم، بلکه مدرسه آموزش و پرورش هستند. ضرورت 
دارد نگاه دوقطبی را از فضای تعلیم و تربیت و فضای عمومی برداریم. همه زیر 

یک چتر به نام تعلیم و تربیت کار می کنیم.
او به بخش شــوراها و مدارس از راه دور اشــاره کرد و گفت: این دو، بخش های 
مهم و اثرگذار آموزش و پرورش هســتند. هیــچ ظرفیتی در آموزش و پرورش به 
اندازه شــوراهای آموزش و پرورش وجود ندارد. ظرفیتــی که صدها آورده دارد. 
البته نتوانستیم آن گونه که شایسته است از شوراها استفاده کنیم. در قانون شوراها 
بازنگری هایــی هم صورت گرفته اســت. معتقدیم از طریق قانون شــوراها باید 
بســیاری از اختیارات را واگذار و تفویض کنیم تا فرایند تصمیم گیری  برای تعلیم و 
تربیت چابک تر شــود. آموزش از راه دور یکی از بخش های بسیار مهم در جهت 
جبران عقب ماندگی در برخی بخش ها به ویژه بازماندگان از تحصیل اســت. باید 
 ایــن بخش را با  روش های منعطفانه تری نســبت به بازماندگان از تحصیل ایجاد 
کنیم. معتقدم در این حوزه باید دســت و دلبازی کنیــم و اختیار بدهیم تا بتوانیم 

دانش آموزی را که بنا بر هر دلیلی کار می کند، به آموزش وصل کنیم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ابتدای 
این نشســت، احمد محمودزاده، رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و توســعه 
مشــارکت های مردمــی، ضمن ارائه گزارشــی از اقدامات گذشــته و برنامه های 
آتی این ســازمان، گفت: تقویت و نهادینه سازی مشــارکت اثربخش از مهم ترین 
اهداف ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی است. 
۱۵ درصد مدارس کشــور را مدارس غیر دولتی تشــکیل می دهند که هم از لحاظ 
آموزشی و تربیتی و هم به لحاظ منابع مالی و اقتصادی، کمک بسیار ارزشمندی 
به دستگاه تعلیم و تربیت کشــور کرده اند. وی با اشاره به اینکه حدود ۲۸۰ هزار 
نیــرو در مدارس غیردولتی مشــغول به تدریس و همکاری هســتند، اظهار کرد: 
ایــن مهم، علاوه بر نقش ارزنده آن در تعلیم و تربیــت دانش آموزان، در مبحث 

اشتغال زایی نیز رقم درخور توجهی را به خود اختصاص داده است.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه ۲۶/۳ درصد از مدارس کشــور را نیز مدارس 
هیئت امنایی  تشکیل می دهند، گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در مدارس 
هیئت امنایی مشغول به تحصیل هستند؛ از این رو ضرورت دارد در راستای ارتقای 

سطح کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی آنها حرکت کنیم .
همچنین۲۴۰ هزار دانش آموز در هزار و ۷۷۰ مدرسه در هفت منطقه آزاد تجاری 
و صنعتی کشور مشغول به تحصیل هستند. معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید 
بر اینکه ۹۸۶ مدرسه غیردولتی نمونه نمازی در سطح کشور فعال  هستند، تصریح 
کرد: امســال حدود ۱۱ هزار نیروی متخصص در حوزه معاون و معلم پرورشی در 

مدارس غیردولتی جذب شده است.

خبر

جامعهجامعه

شــادی مکی: «پایتخت آینده قطعا جنوب و منطقه مکران اســت»؛ این اظهارنظر فاطمه مهاجرانی، 
سخنگوی دولت است که در نشست خبری روز گذشته او مطرح شد: «دو شورا هم تشکیل شده است؛ 
یک شورا که مشــکلات پایتخت را بررسی می کند و شــورایی هم درباره اقتصاد دریامحور کار می کند. 
البته به ظرفیت هایی در منطقه مکران نیاز اســت، به همین جهت ما از همین جا اعلام می کنیم که از 
همه دانشــگاهیان، نخبگان و خبرگان اعم از نیروهای مهندسی یا جامعه شناسی یا اقتصاددانان کمک 
می گیریم. فعلا در واقع داریم درباره این مســئله کار می کنیم تا بتوانیم موضوع را به ســمتی ببریم که 
بهترین اثربخشــی را داشته باشــد، اما موضوع آن قدر فوری نیست». یک روز پیش از او هم محمدرضا 
عارف، معاون اول رئیس جمهور، از ظرفیت مناســب مکران برای تبدیل شــدن به پایتخت کشور گفت: 
«انتقال جمعیت به نیمه شرقی کشور با توسعه مکران انجام شدنی است. اگر به این جمع بندی برسیم 
که به خاطر محدودیت هایی که در ارائه خدمات  مثل آب به مردم تهران داریم، نمی توانیم بیش از این 
پاسخ گوی مردم باشیم، قطعا در انتقال پایتخت تردید نمی کنیم و یکی از مناطقی که می تواند به صورت 

جدی مطرح باشد، منطقه مکران است. این منطقه جای مناسبی است و محدودیتی هم ندارد».
چنیــن اظهارنظرهایی دربــاره انتقال پایتخــت، آن هم از ســوی نمایندگان دولتی کــه همواره بر 
تخصص محور بودن تأکید داشته، بسیار عجیب است. کما اینکه موضوع انتقال پایتخت که دهه هاست 
مــورد توجه برخی سیاســیون قرار گرفتــه،  همواره از ســوی متخصصان و به ویژه کارشناســان حوزه 
شهرســازی مورد انتقاد بوده است. بســیاری از متخصصان این اقدام را تنها راهکاری به شدت پرهزینه 

برای گریز از حل مشکلات تهران می دانند.
شورای نگهبان در اردیبهشت  ســال ۱۳۹۴ طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و 
تمرکززدایی از تهران را تأیید کرد. در آن زمان، پیروز حناچی که مسئول دبیرخانه شورای عالی شهرسازی 
و معماری بود، هزینه انتقال پایتخت را در محدوده ۷۸ میلیارد دلار برآورد کرد. در اردیبهشــت  امسال 
نیــز احمد وحیدی، وزیر وقت کشــور، اعلام کرد کــه برای انتقال پایتخت هزینــه گزافی در حدود  صد 
میلیارد دلار بودجه لازم اســت. هزینه ای سرسام آور برای کشوری تحریم شده که اتفاقا متخصصان آن 
راهکارهای کم هزینه تری را برای رفع مشــکلات پایتخت سراغ دارند. ماجرا اما وقتی عجیب تر می شود 
که نام یکی از دور از دسترس ترین مناطق کشور که اتفاقا منطقه ای مرزی هم هست، به عنوان پایتخت 
ایدئال آینده مطرح می شود؛ البته بعد از توسعه یافتگی ضروری این منطقه. حالا سؤال این است که نظر 
متخصصان درباره انتقال پایتخت و به ویژه انتقال آن به مکران چیســت و این اظهارنظرها تا چه میزان 

مورد توجه دولت متخصص محور مسعود پزشکیان قرار خواهد گرفت؟

انتقال پایتخت حلال مشکلات نیست
«با توجه به تخصص و تجربه کاری که دارم، با ایده انتقال پایتخت به طور کامل مخالفم و این اقدام را 
حلال مشکلات تهران نمی دانم». این نظر علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی و مدیر گروه بخش زلزله شناسی این مرکز است. او در ادامه به «شرق» توضیح می دهد: «با 
انتقال اســمی پایتخت از یک محل به محلی دیگر، نه تنها مشکلات تهران حل نمی شود بلکه تا حدود 
زیادی همراه با مشکلاتش به حال خود رها می شود و حتی توجهی که به دلیل پایتخت بودن و مرکزیت 
هندسی آن به این شهر می شود، به تدریج تحلیل می رود. با انتقال پایتخت، ساختمان ها، بافت فرسوده ، 
زیرساخت ها، بیمارستان ها و دانشگاه ها و جمعیت تهران که به پایتخت بعدی منتقل نمی شوند. برای 
احداث مشابه این امکانات در محلی دیگر، بودجه کلانی لازم است که تأمین آن طی ده ها سال ممکن 
است. بنابراین تهران کارکرد خود را همچنان خواهد داشت». او به انتقال بخشی از جمعیت تهران به 
پایتخت مقصد اشاره می کند: « این درصد کم، عمدتا از کارکنان دولت و وزارتخانه هایی هستند که مجبور 
به انتقال شده اند. با این وجود،  ساختمان های مسکونی تهران خالی نخواهند ماند. آن قدر اشتیاق برای 
مهاجرت به تهران به دلیل زیرســاخت ها، امکانات و شــرایط این شهر زیاد است که جمعیت جایگزین 
خواهد شد. این مسئله هم مشکل تهران را حل نمی کند، بلکه آن را انباشته می کند. در واقع این نگرانی 
وجود دارد که با انتقال پایتخت، مســائلی مانند بافت فرسوده، خطر زلزله در تهران، کم آبی این شهر و 

فرونشست آن رها شوند. آیا هدف از انتقال پایتخت فرار از مشکلات است یا حل آنها؟ ».

راهکارهای کم هزینه تر
بیت اللهی اضافه می کند که اگر مشــکل پایتخت کمبود آب اســت، با رویکردهای درست در حوزه 
کشــاورزی و صنعت و ســایر حوزه  های پرمصرف، آب تهران به راحتی تأمین می شــود: «اگر این گزینه 
را به لحاظ هزینه ای با انتقال پایتخت مقایســه کنیم، به این نتیجه می رســیم که گزینه اول مناسب تر و 
کم هزینه تر اســت. به علاوه، اینکه هر قدر هم منطقه ای برای پایتخت شدن مناسب باشد، اما این انتقال 
مشــکلاتی را برای منطقه مذکور ایجاد می کند. اینکــه پهنه ای را به صورت تصنعی انتخاب و به عنوان 
مرکز کشور قلمداد کنید، واقع بینانه نیست. نیاکان ما در طول صدها سال در اقصی نقاط کشور گزینه های 
مناســب زیســت و زندگی را در کل پهنه های ایران پیدا کرده اند و توســعه این مناطق هم متناســب با 
پتانســیل های اقلیمی، آب و هوا و ... بوده است. نمی توان به منطقه ای رشد تصنعی داد. در واقع رشد و 
توسعه به این صورت نیست که منطقه ای به صورت مکانیکی رشد کرده و منطقه دیگر خالی از سکنه 
شود». به گفته این استاد دانشگاه، مشکل ما در کشور تنها تهران نیست، بلکه سکونتگاه های کلانی است 
که به صورت نامتقارن و ناهمگن پرتراکم شــده اند: «علت این ماجرا، پایتخت بودن تهران نیست، بلکه 
علت اصلی میل به مهاجرت به کلا ن شهرها از جمله اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و... یا حتی حواشی 
آنها، اشتغال زایی و معیشت اســت. با علم به این دلیل، راهکار مشخص است؛ یعنی «توزیع متناسب 
مشاغل»، «امکان درآمدزایی» و «امکان زندگی در اقصی نقاط کشور».  این موارد هم به داشتن اقتصادی 
پویا وابســته است. بنابراین نیازی نیســت که به صورت اجباری و فیزیکی مردم را از جایی به جای دیگر 
منتقل کنیم. وقتی مردم مشاهده کنند که در محدوده زندگی و سرزمینی شان زیرساخت های قابل قبول و 
امکان اشتغال و معیشت وجود دارد، هیچ ضرورتی برای زندگی در حواشی کلان شهرها و تحمل شرایط 

سخت آن نمی بینند. اگر واقعیات را درست ببینیم، راهکارهای  ما  هم درست خواهد بود».

توان اقتصادی نداریم
او تأکید می کند که با توجه به توان مدیریتی و ظرفیت های اقتصادی کشــور، طرح این نوع مسائل، 
مشکلات کشور را افزایش خواهد داد: «برای پایتخت شدن یک منطقه عواملی مانند مرکزیت هندسی، 
شرایط اقلیمی و شرایط سکونتگاهی بسیار مهم هستند. بی دلیل نیست که یک محدوده   توسعه می یابد 
و جمعیت بزرگی از اســتان های مختلف به آن محدوده مهاجرت می کنند. اگر این دلایل را بشناســیم، 
می توان  با برنامه ریزی درســت تمرکز جمعیت را اندکی ســاماندهی کرد و مشــکلات شهری تهران را 
به بهترین نحو حل کرد. برای من مســلم اســت که با انتقال پایتخت نه مشــکلات تهران حل می شود 
و نه منطقه مقصد توســعه چندانی خواهد داشــت، بلکه ترددها و... مشــکلات عدیده ای برای مردم 
و خانواده ها ایجاد می کند. باید به این ریســک ها هم توجه کرد. آیا مطالعاتی درباره این مســائل انجام 
شده است؟». عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این را هم می گوید که با توان 
اقتصادی فعلی ما، انتقال پایتخت مقدور نیست: «ما برای زیرساخت ها و توسعه پایتخت بعدی نیاز به 
اعتبارات هنگفتی داریم که باید مازاد بر نیاز جاری کشــور باشد تا بتوانیم حداقل پتانسیل ها و امکانات 
لازم برای پایتخت شــدن در یک منطقه را ایجاد کنیم. پایتخت باید زیرساخت   آب و هوایی، محیط زیستی 
و... مناسب داشته باشد. به علاوه اینکه توان احداث مراکز، ستادها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و... را داشته 
باشد. این اقدام چندین میلیارد دلار هزینه لازم دارد که در طول سالیان طولانی باید در نقطه ای ذخیره 
شــود که احساس می کنیم توان و استعداد پایتخت شــدن را دارد». او تأکید می کند که اگر منطقه ای تا 
این میزان برای پایتخت شدن مطلوب بود، تا امروز تبدیل به سکونتگاهی بزرگ شده بود. در واقع انتخاب 
سکونتگاه ها و... از طرف نیاکان ما در استمرار سالیان بدون تدبیر نبوده است. آنها آزمون و خطا کرده اند 

تا به این نتیجه رسیده اند که کجا توان پایتخت شدن دارد و کدام منطقه چنین توانی ندارد.
بیت اللهی می افزاید: «ما امروز  مدیریت منابع آبی، آلودگی هوا، فرونشست زمین، نوع کشاورزی و ... 
را که به صورت مشخص می توانیم اقدامات ثمربخش داشته باشیم، انجام نمی دهیم. اگر خودروهای 
پرمصرف و فاقد توجیه اقتصادی را از سیکل تولید خارج و خودروهایی با راندمان بالا، کیفیت سوخت 
خوب و... را به چرخه حمل ونقل کشــور وارد کنیم، مشــکل آلودگی هوا حل می شــود. اما دوســتان 
می خواهند همین رویه های اشــتباه در تهران ادامه یابد و در نقطه ای دیگر هم همین رویه ها را  متراکم 
کرده و مشکلات مشابه ایجاد کنند. وقتی راهکارها مشخص  و بسیار کم هزینه تر از انتقال پایتخت است، 

چرا در این راســتا اقدام نکنیم؟ تجربه نشان داده است که انجام ناقص یک کار بزرگ از انجام ندادن آن 
بســیار پرخطرتر و مشکل آفرین تر است. تنها دو، سه ســال بعد از انتقال پایتخت به این نتیجه خواهیم 

رسید که اگر تهران می ماندیم بهتر بود».

اهمیت مرکزیت هندسی پایتخت
به گفته این استاد دانشگاه، انتقال پایتخت نیاز به سال ها مطالعه، بررسی، نظرسنجی و ژرف اندیشی 
بیشتر دارد: «باید مرکزیت هندسی برای پایتخت شدن یک منطقه را جدی بگیریم. با توجه به مرکزگرایی 
مدیریت کشــور بســیاری از امور در پایتخت متمرکز است. حالا اگر جنوب شــرقی کشور پایتخت شود 
و یک نفر از شــمال  غربی برای امور خود قصد ســفر به این منطقه را داشــته باشــد، باید چند روز در 
راه باشــد؟ تجربیات کشورهایی که پایتخت خود را منتقل کرده اند، نشــان داده است که یکی از دلایل 
این اقدام آنها نبود مرکزیت هندســی پایتخت قبلی بوده اســت. جایگاه و اقلیم مناسب تهران در کنار 
زیرساخت های آن که ثروت ملی کشــور است، نباید نادیده گرفته شود». به گزارش «شرق» تصمیم به 
انتقــال پایتخت، جدا از میزان منطقی بودن یا منطقی نبودن آن ابعاد دیگری هم دارد، به این معنی که 
یافتن منطقه ای مناسب به عنوان پایتخت بعدی قطعا نیازمند پیوست های مطالعاتی دقیق و توجه به 
ضروریات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی انتخاب پایتخت است. حالا سؤال 
این اســت که منطقه مکران حتی در صورت توســعه  -که البته ضرورتی انکارناپذیر است- با توجه به 
مرزی  بودن، دور از دسترس بودن برای نقاط مختلف کشور یا همان نداشتن مرکزیت هندسی و همچنین 
با توجه به بافت فرهنگی و جمعیتی آن، منطقه ای مناسب برای تبدیل شدن به استراتژیک ترین منطقه 
کشــور یعنی پایتخت است؟ سؤالی که احسان هوشمند، پژوهشگر ایران شناسی در گفت وگو با «شرق» 

به آن پاسخ می دهد.

انتقال پایتخت بدون ملزومات مدیریتی و مطالعاتی
احســان هوشمند، ایران شناس و پژوهشگر مطالعات منطقه ای، با اشاره به اینکه دهه های متمادی 
اســت که گفت وگو درباره انتقال پایتخت ادامه دارد، می گوید: «تفکر درباره جابه جایی پایتخت تاکنون 
بدون توجه به ملزومات مطالعاتی، امکانات موجود کشــور و بدون توجه به مشکلات و پیچیدگی های 
این اقدام صورت گرفته است. این از مختصات ساختار حکمرانی در ایران است که به پیچیدگی ها توجه 
نمی کند و ساده سازی مسائل را بهترین راه حل می داند. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۱ دو شهرستان دزفول 
و اندیمشک از هم جدا شدند اما بعد از گذشت ۴۲ سال همچنان پایان حریم دزفول و آغاز حریم شهر 
اندیمشک محل مناقشه است و به دلیل نزاع های خونینی که بر سر همین مسئله در چهار دهه گذشته 
رخ داده، هیچ یــک از دولت ها موفق به مشــخص کردن حریم این دو منطقه نشــده اند. با وجود چنین 

ضعفی در مدیریت کشور، بعید است که انتقال پایتخت با ابعاد بسیار پیچیده آن امکان پذیر باشد».
او به طولانی شــدن روند توسعه مکران هم  می پردازد: «تا به حال مدیریت این منطقه برای توسعه 
آن، چندین بار تغییر کرده و به سازمان ها و وزارتخانه هایی مختلف واگذار شده، اما با  وجود  این تغییرات 
و با گذشــت سال های طولانی و تغییر چند دولت از طرح مسئله توسعه سواحل مکران هنوز مدیریت 
کشور نتوانسته است در این زمینه به یک مدیریت منسجم رسیده و در این زمینه تعیین تکلیف کند. این 
نوع نابســامانی ها و ضعف های مدیریتی در کشور مثال های بسیاری دارد که موضوع انتقال پایتخت را 
تحقق ناپذیر می کند». این پژوهشــگر ایران شناســی با تأکید بر اینکه بسیاری از نخبگان محلی قطعا از 
هر گونه ایده کارشناسی شــده درباره توسعه سواحل مکران استقبال می کنند، می گوید: «توسعه مکران 
طرحی بســیار مهم است اما هنوز برای توســعه آن از توجه به مواردی مانند توسعه دریایی، انتقال و 
توسعه صنایع آب بر مانند پتروشیمی ها به سواحل این منطقه و توسعه حمل ونقل آبی با وجود حضور 
این منطقه در کنار آب های بین المللی و همچنین توسعه راه ها و دیگر زیرساخت های حمل ونقلی غافل 
بوده ایم. درواقع ما هنوز نتوانسته ایم زیرساخت های ضروری برای توسعه این منطقه را پیش  ببریم که با 

نگاهی به روند موجود برای توسعه این منطقه احتمالا هزاران سال وقت لازم است».

وضعیت پیچیده مکران به لحاظ امنیتی
هوشمند معتقد است که بخشــی از جامعه محلی و به ویژه روحانیون از پایتخت شدن این منطقه 
اســتقبال نخواهند کرد: «نخســت آنکه این سؤال مطرح اســت که کدام طرح بزرگ در کشور از سوی 
دولت های مختلف اجرا شــده که به تخریب زیست بوم، محیط زیست و محیط اجتماعی منطقه منجر 
نشده است؛ مانند آنچه بر سر منطقه عسلویه آمد و به دلیل حضور کارگران مجرد و دور از خانواده مسائل 
بسیار پیچیده ای در آن منطقه شکل گرفت. همچنین با توجه به پایین بودن سطح ارتباطات بین المللی 
کشــور و برخوردارنبودن از تکنولوژی به روز و مدرن فعالیت های توسعه ای ما منجر به تخریب محیط 
زیست، آلودگی دریاها و... می شود». او بر این موضوع هم تأکید کرد که توسعه این منطقه بدون توسعه 
استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب استان کرمان می تواند به چالش های بزرگ تری منجر 
شــود: «اگر حتی چند کارگاه و تعدادی از تأسیسات اولیه در این منطقه گذاشته شود، میلیون ها مهاجر 
به منطقه هجوم می آورند و موجب تشدید حاشیه نشینی بزرگ در این منطقه می شوند. به سخن دیگر 
بدون توجه به آمایش سرزمینی کشور و آمایش منطقه نمی توان طراحی موفقی درباره توسعه سواحل 
مکران داشــت». این تحلیلگر مطالعات منطقه ای این را هم می گوید که مراکز مهم سیاسی، اقتصادی 
و پایتخت ها باید در نقطه ای باشــند که به لحاظ امنیتی و پدافندی مناســب بوده و به لحاظ تهدیدات 
منطقه ای و جهانی در معرض خطر نباشند: «حالا پرسش این است که آیا در جنوب شرقی کشور تمام 
زیرساخت های لازم از جمله زیر ســاخت های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای جابه جایی مرکز قدرت 
کشور مهیاست؟ توجه کنید که منطقه مکران در مجاورت منطقه قبیله ای بلوچستان پاکستان قرار دارد؛ 
منطقه ای که دولت پاکســتان بر آن کنترلی ندارد، به نحوی که دائما عملیات تروریستی در این منطقه 
انجام می شود. البته بخشی از بحران این منطقه هم به ایران سرایت کرده است. گروه های تجزیه طلبی 
مانند انصارالفرقان، جیش العدل و... در این منطقه فعالیت می کنند و گاه دست به عملیات انتحاری در 
ایران می زنند که هر  از گاهی اخبار آن در کشور منتشر می شود».  او این سؤال را مطرح می کند که با توجه 
به شرایط امنیتی مکران که به دلیل هم مرز بودن آن با بلوچستان پاکستان ایجاد شده، آیا این منطقه برای 
تبدیل شــدن به پایتخت مناسب بوده و برای این وضعیت فکری کرده ایم: «در حال حاضر روزانه هزاران 
شهروند افغانستانی از همین منطقه به ایران مهاجرت می  کنند و اگر بدون مطالعات کامل اقدامی شود، 
این مناطق پذیرای میلیون ها تبعه خارجی جدید می شود. حتی موج وسیعی از مهاجران نیز از منطقه 
فقیر بلوچستان پاکســتان وارد ایران می شوند». هوشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر دریای عمان و 
منطقه خلیج فارس هم درگیر بحران های منطقه ای است، ادامه داد: «با این وصف باید از معاون اول 
رئیس جمهور سؤال کرد که آیا در این زمینه مطالعاتی انجام شده است؟ پیوست های امنیتی، اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیستی چنین مطالعه ای کجاست و چرا در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی شود؟ 
مطالعاتی که نه از سوی مؤسسات به ظاهر پژوهشی تحت اختیار دلالان تحقیقاتی که حتما باید از سوی 
کارشناســان و متخصصان متبحر در حوزه های مختلف انجام شــده باشد تا بتواند نقاط ضعف، قوت، 

فرصت ها و تهدیدها را نشان دهد».

چالش های فرهنگی منطقه
این تحلیلگر ایران شناســی با تأکید بر اینکه درحال حاضر کشور در 
دشوارترین و سخت ترین وضعیت اقتصادی قرار دارد و تعداد فقرای 
کشــور در سال های اخیر با رشدی چشمگیر مواجه شده است، اضافه 
می کند: «آیا کشوری که توان گذر فوری و جدی از این شرایط را ندارد، 
امکانات مالی لازم برای تغییر پایتخت و ســرمایه گذاری وسیع در این 
زمینه را دارد؟ قطعا پاســخ به این ســؤال خیر است. دولت برای این 
سرمایه گذاری، نیازمند مشــارکت بین المللی است، درحالی که ایران 
در بدتریــن دوره تاریخی به لحاظ مناســبات بین المللی قرار گرفته و 
مبادلات بین المللی ما با اروپا و آمریکا تقریبا قطع شده است. در چنین 
شرایطی کدام ســرمایه گذاری بین المللی در ایران انجام خواهد شد؛ 
بنابراین نتایج انجام چنین اقدامی قطعا مطلوب نبوده و تبعات منفی 

آن بیش از آثار مثبت آن خواهد بود».

گزارش

«شرق» نظریه انتقال پایتخت به منطقه مکران را در 
گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد

رهاسازی تهران؟

ماجرا،  ایــن  علــت 
تهران  پایتخت بــودن 
نیســت، بلکــه علت 
اصلی میل به مهاجرت 
کلا ن شــهرها  بــه 
اصفهــان،  از جملــه 
تبریز  مشــهد،  شیراز، 
حواشــی  حتی  یا  و... 
و  اشــتغال زایی  آنها، 

معیشت است


